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یک روز، گروهی از دختران را دیدم که می‌خندیدند و اشاره می‌کردند.
دختر تازه‌وارد، زمین‌خورده و همه وسایل خود را رها کرده بود.

وقتی دختر تازه‌وارد شروع به گریه کرد، مزاحمت و اذیت آن‌ها متوقف نشد.
حتی وقتی گفت: »لطفاً به من نخندید«.
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من همراه آن‌ها خندیدم، کار بهتری نمی‌شناختم.
دختر تازه‌وارد سعی کرد واکنشی نشان دهد اما لکنت زبان داشت.

بهترین دوستم، سارا با ناراحتی پیش او رفت.
گفت، »بیایید مهربان سخن بگوییم.«




